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مرور

در امتداد سکوت
مدتی اســت که گزینه ای از اشعار 
ناهید کبیری با عنوان «ضیافت شیشه 
و باران» توسط نشر پوینده منتشر شده 
اســت. اولیــن مجموعه شــعری که 
گزیده هایــی از آن در ایــن کتاب آمده، 
«لحظه ها در باد» نام دارد که به سال 
۱۳۶۳ برمی گــردد و آخرین مجموعه 
هم «بی ســرزمین» اســت که در سال 
۱۳۹۲ منتشــر شــده و به این ترتیــب 
این کتــاب درواقع گزینه ای اســت از 
شعرهایی که کبیری در طول سی سال 
منتشــر کــرده اســت. عناویــن دیگر 
دفترهای شــعر حاضــر در این کتاب 
عبارتند از: آرزوهــای پاییزی (۱۳۶۸)، 
«غروبی هــا» (۱۳۷۲)، «در ســتایش 
«دلخوشی های   ،(۱۳۷۴) خورشــید» 
پراکنده» (۱۳۷۸)، «طرحی برای سنگ 
شرحی برای سار» (۱۳۸۱)، «پنجره ای 
کافی است تا آفتاب شود» (۱۳۸۶) و 
«دامنم را می تکانــم از ابر» (۱۳۸۸). 
کبیــری در ابتدای کتاب پیشــگفتاری 
نوشــته و در بخشــی از آن به شــعر 
مدرن و شــعر نیمایی پرداخته: «یکی 
از ویژگی های هنر مدرن که شعر امروز 
را نیز دربرمی گیرد، فردگرایی و فردیت 
شــاعر اســت که خلاقیت منحصر به 
فرد او آن را می ســازد. خلاقیت نیز از 
تخیل شــاعر آفریده می شود و ترکیبی 
از اندیشــه و احساس اوست و کاراکتر 
هنــری اندیویدوالیســتی او را شــکل 
از مشــکلات شعر کلاسیک  می دهد. 
چــه در ایــران و چه در کشــورهای 
دیگر، به غیــر از چارچوب های قواعد 
عروضی، بیان مفاهیم کلی سوبژکتیو 
بوده است و مضامینی مهجور و دور از 
ذهن. گرایش به عینیت گرایی تحولی 
بود که ابتدا در شــعر و ادبیات جهان 
به وجود آمد و ســپس از سوی نیمای 
خودمــان در مازنــدران». او در ادامه 
به تحولاتی که با شــعر نیما به وجود 
آمد اشــاره کرده: «پس از رنســانس 
نیما در ایران، شاعران در هوای تازه تر 
و آزادتری نفس کشیدند و با سبک ها 
و خلاقیت هــای متنوع فضای شــعر 
خود را به وجود آوردند و ســتارگانی 
مثــل فروغ فرخزاد و احمد شــاملو و 

اخوان و ســپهری و دیگــران نام خود 
را در برگ هــای تاریخ شــعر معاصر 
به ثبت رســاندند. از تقسیم بندی ها و 
خط کشــی ها و نامگذاری هایــی مثل 
موج نو، شــعر حجم، فرمالیست های 
رادیــکال، شــعر مدرن، پســت مدرن 
و غیــره بــا همــه  هــای و هــوی و 
سروصداهایش که بگذریم، باید بگویم 
که شــعر امروز ایران گرم و پرانرژی و 
پرحرکــت اســت و بــا ترجمه هــای 
بسیاری از شعرها به زبان های دیگر به 
یقین به جامعه شعر جهان نیز راه پیدا 
خواهد کــرد. اگرچه عادت و وفاداری 
توده مردم را نیز به شــعر کلاسیک و 
شــاعران بــزرگ آن مثل فردوســی و 
خیــام و مولوی و ســعدی و حافظ با 
حال و هــوای حماســی و عرفانی و 
نباید نادیده گرفت، اما  جادویی شــان 
این را هم از یاد نبریم که شعر معاصر 
مــا با همــه ابعاد گســترده اش هنوز 
پس از این همه ســال در برنامه های 
آموزشــی و فرهنگــی و رســانه های 
اجتماعی به عنوان یک رســالت ادبی 
و فرهنگــی گنجانیده نشــده اســت. 
با بسیاری  نامانوس بودنش هم  علت 
از مردم به یقین همین اســت». اولین 
شعری که در گزینه اشعار ناهید کبیری 
آمده، «مرگ ماهی ها» نام دارد: «بال  و 
پرهای شکســته/ جغد پیر و زشــت و 
خسته/ گوید از طوفان رهایی نیست/ 
دلــم بــر مــرگ ماهی ها می ســوزد/ 
دلم از فکر دیوار بلند شــهر می گیرد/ 
دلم در این شب ســنگین/ هوای تازه 
می خواهد/ طلوع ســاده خورشــید/ 
صدای گرم یک باران/ گیاهی ســبز در 
گلدان.../ دلم فریاد می خواهد/ رهایی 
زندگی پرواز/ می خواهد/ دلم در سینه 
می گیرد/ دلم در ســینه می میرد/ دلم 
بر مــر گ ماهی هــا/ به آرامــی درون 

سینه/ می گرید».

نگاه

یادداشتی بر مجموعه شعر طنز 
«وقتی دماغ پینوکیو  توی سوراخ گوش من بود» فاضل ترکمن

مُردنِ من زندگی ست

از آن جا  که شــعر بازتاب احســاس و اندیشــه اســت و واکنشــی از 
کنشی ســت عینی، همراه با موســیقیِ پنهان و دیگــر مولفه های لازم و 
محرک های بنیادین که نمی شود آنها را در نظر نگرفت، اشعار مجموعه 
طنز فاضل ترکمن ضمن درنظرگرفتن تمام مولفه ها، با خوانشی دیگرگون 
را می طلبد و مخاطبی را که بتواند به فراخور درک ذهنی خود از شــعر، 
علائم تصویری نقش منقوش بر پرده هر ســطر و معناهای چندپهلوی 
این اشعار را کشــف کند. اشعار این مجموعه بیشتر اشاره به موضوعات 
اجتماعــی دارد و به مضامینی واقعی می پردازد و گاه روایتی شعرشــده 
و گاه شــعری به روایت کشیده شده اســت تا معنایی باشد برای بودن و 
بهانه ای برای نوشــتن و یا صدایی باشد برای فریاد کشیدن که لحظه های 
زندگی شــاعر و حقایق ملموس اطــراف را برای همــگان تثبیت کند و 
انتقال گر تجربه ای باشد. شاعر کتاب نگاهی تیزبین به جهان و روزگارمان 
دارد. او کلمــات را گریه و گریه هایش را کلمه می کند در قالب طنزهائی 
زیبا. شــعر «من از خودم می ترســم» را مرور می کنیــم: «گریه  من گریه 
نیســت/ خنده است/ خنده  من خنده نیست/ گریه است/ زندگی ام/ مرگ 

بود/ مُردنِ من زندگی ست/ کاش تو هم حال مرا داشتی!»
ســروده های طنز فاضل ترکمن ضمــن آن که تاثیرگرفته از مســائل 
پیرامونش بوده، نشان از نبوغ شاعرانه ای دارد که در دوره  معاصر کم نظیر 
اســت. شــکوه از روزگار و اعتراض به اوضاع نامناســب در هر بُرهه ای 
گویي خصلتِ همه  هنرمندان آزاده بوده اســت، امــا نگاه خلاقانه  چیز 
دیگري ست. نگاه شــاعر این مجموعه فراتر از تعاریف معمول به دنیای 
پیرامون، پدیده ها، اشیاء و واژگان است، همچنان  که ترکمن چشم مي دوزد 
و می آمیزد با کلمه. شعر او نامتعارف است و به همین دلیل بازی معنایی 
گزاره هایش افزایش یافته و تفسیرهای گوناگونی را به وجود آورده است، 
بیشتر طنز سروده ها پرمعنا و پویا هستند که با توجه به ابهامی خاص در 
متن بیشتر به دل می نشیند. در این مجموعه هر شعر گشاینده   دریچه ای 
است، به گوشه ای از زندگی، گوشه ای پنهان که شاعر عیان می بیندش. با 
کشف و شهودی تازه، آن چنان که مخاطب در جایگاه شاعر قرار می گیرد، 
چشم ها را می بندد و به گوشه و کنار جهان پیرامونش سفر می کند و انگار 
که حســی در درون شاعر شکل می گیرد و در ذهن خواننده ادامه می یابد 
و درحالی که با شــعری لبخند می زند، شــعر دیگری بــا همان لبخند به 
خاطراتی مشــابه می بردش و یا غرق در تردیــد و ابهامی می گردد که از 
رنجی درونی مایه می گیرد و همه خط ها و خط کشــی ها را دور می زند تا 
در ذهن خود از میان ســایه ها و ستارگان بگذرد و خود را به دوردستی از 

ناممکن ها برساند.
کتاب «وقتی دماغ پینوکیو توی سوراخ گوش من بود»، هر سطرش از 
مفهوم و معناهای اجتماعي پُر است. بیشتر سروده ها حاکی از گزاره های 
غم خواری و الِمان های اجتماعی در قالب طنز است. بدون آن که بخواهد 
ایدئولــوژی خاصی را القاء کند یا خط بطلان بر ذهنیتی بکشــد. در تمام 
شــعرها نوعي اعترافِ تلخ و اعتراض نهفته اســت. ضمن آن  که از ابرها 
می خواهد بر انتظار کویر ببارند و از بادها می خواهد از ویرانگری دســت 
بردارند و مهربان باشــند، گاهی دلتنگِ «شــاهنامه» می شود و «با اجازه  
فردوسی» سَــری به «تهمتن» می زند و ســطرهایی را قهرمانانه از زبان 

«رستم» می سراید. بخشی از شعر «تهمتن و ارشادِ وقت»:
«چنین گفت رستم به اســفندیار»/ کتابی نوشتم به اسم «خیار»/ من 
از ســودِ این میوه گفتــم فقط/ نکردم در آن هیچ گونــه غلط/ بفرما بگو 
خواهشــاً، موبه مو/ جوازکتابم چه شد، ای عمو؟!/ بدو گفت «ای افتخارِ 
لشکر!»/ جوابِ سوالِ سیاســی نخواه/ به ما و شما هیچ مربوط نیست/ 

دلیل زد  و بند و دستورِ ایست/ مگر سیری از جانِ خود پهلوان؟...»
در خوانش اشعار طنز غیرکلاسیکِ ترکمن نیز به این نکته پی می بریم 
که انتخاب وزن درونی کارها به کمک ساخت شعر آمده و از وی شاعری 
ساخته با نگاهی استعاره مند در بافت کلامی، که حسی را به خواننده القاء 
می کنــد که به رضایت ختم می شــود و روزگار را چنان زیگزاگی توصیف 
می کند با آســتینی تابه تا... ضمن آن که همیشه سعی دارد عشقی پنهان 
در اندیشــه را با شــیوه ای مخصوص به زبان آورَد و بگوید که شعر طنز 
خانه هستی است و در ماورای آن انسان زندگی می کند. در چنین عصری 
فاضل ترکمن می تواند با توسعه دادن به حیطه  ذهنی و زبانی اش چُنین 
بســراید که هم نقبی به دل و حوصله  خوانندگان غیرحرفه ای بزند و هم 
نگاه خوانندگان جدی تر را به سمت و ســوی خود معطوف دارد و در این 

راه آگاهانه ابزاری برای کارهایش انتخاب می کند که موفق بوده است.

وقتی دماغ پینوکیو توی 
سوراخ گوش من بود

فاضل ترکمن
انتشارات مروارید

عطف کتاب

جهان آینه ها
«خاک یا خاکســتر/ چه تفاوتی دارد؟/ وقتــی که خانه به خانه/ 
خراب می شــویم/ و در فوران انفجار/ همــه چیز فرو می ریزد/ رعد 
و برق/ ناگهان پی بردن آســمان است/ به آن که زمین بی کس شده 
اســت/ زندگی/ مانند بادی سرد و وحشتناک/ بوی دود دوردست ها 
را می دهد/ و مرگ/ هرگز زمســتان را از خاطر نمی برد». «کوبانی»، 
عنوان این شــعر است؛ شــعری از دفتر «سرنوشــت بهانه نرسیدن 
است» غلامحسین معتمدی که مدتی است توسط نشر مرکز به چاپ 
رســیده اســت. این مجموعه حدود ۵۰ شــعر کوتاه را دربرگرفته و 
تاریخ سروده شــدن شعرها نشان می دهد که همگی به دو، سه سال 
اخیر مربوط اند. گذشــته و تنهایی، عشــق و انتظار، مرگ و زندگی از 
مضامین شــعرهای این مجموعه اند و برخی شعرها نیز در ارتباط با 

وقایع جهان اطراف سروده شده اند.

تقدیم به استاد ژاله آموزگار
مقدمه

اول اینکه به نظر من هرگز و با هیچ نقدی نمی توان 
علــت زیباییِ آثار ادبــی را به طور کامــل توضیح داد. 
تنها کاری که در ایــن زمینه از عهده منتقدان برمی آید 
این اســت که دربــارهٔ زیباییِ آثاری ســخن بگویند که 
زیبایی شان قبلًا مسجّل شده باشد! پس ابتدا باید معلوم 
بشــود شعری زیباســت (یعنی به واقع شعر است)، تا 
بعــد منتقدان بتوانند در بارهٔ زیبایی آن (یا «شــعریّت» 
آن) داد ســخن بدهند و آن را بــه طریقی توجیه کنند. 
قاعــده کلی در علوم ادبی نیز این گونه اســت که ابتدا 
شــاعرها شعرشان را می گویند و بعد دانشمندانِ علوم 
ادبی، مباحث خود را از رویِ شــعرهایِ آنها استخراج 
می کنند و عرضه می دارنــد. اصول زیبایی نیز منطقاً و 
عقلًا از روی هرآنچه زیباست شکل می گیرد، اما با تکیه 
بر هیچ اصولِ از پیش تدوین شــده ای نمی توان زیبایی 
آفرید! و دوم اینکه معمولًا زیبایی به طور غیر مســتقیم 
تأثیر خــودش را می گذارد، بنابراین گرچه مشــاهده گر 
محــوِ زیبایی می شــود، اما ممکن اســت هیچ متوجه 
نشــود که این زیبایی از کجا آمده اســت. مثلًا آنچه ما 
«چشــم زیبا» می نامیم، بیشــتر به کیفیت نگاه مربوط 
می شود تا به ساختارِ خود چشــم: «چشمان بادامی» 
لزوماً زیبا نیستند، اما «چشــمان مست» قطعاً زیبایند! 
حال با این مقدمه کوتــاه می خواهم به یکی از همین 
زیبایی های پنهان در «زمستانِ» اخوان ثالث اشاره کنم.
می دانیم که این شــعر دست کم از دو لایه معنایی 
تشکیل شــده اســت؛ یکی لایه زِبَرین یا ظاهریِ آن که 
زمستانی سرد و سیاه و طولانی را به تصویر می کشد و 
از تنهایی و یأس عمیق شــاعر در چنان زمستانی سخن 
می گویــد، و دیگری لایه زیرین و بــه اصطلاح تاریخی 
شــعر که مبینِ فضای سیاسی و فرهنگی ایران در پس 
از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. پس از آن که مصدق 
به دســت جمعــی اراذل و رجاله هایِ ســازمان یافته 
حکومتی ســقوط کرد و بســاط دیکتاتوری ســیاه شاه 
حاکم شــد، بسیاری از روشــنفکران سرخورده و ناامید 
شــدند و به افیون و الکل پنــاه بردند تا همه چیز را به 
فراموشــی بســپارند. اما به  نظر من آنچه این شعر را 
زیبــا و، به  جرئت می گویم، جاودانــه می کند، نه لزوماً 
لایه زیرین آن، بلکه بیشــتر و اساساً لایه زبرین یا همان 
صورتِ (form) آن است، زیرا حتی اگر کسی از مسائل 
تاریخی و سیاسی پشتِ شــعر و در نتیجه از اشارات و 
تلمیحات آن نیز کاملًا بی خبر باشــد، باز از شــعر لذت 
می برد. در اینجا به یکــی از ویژگی هایِ زبرین و روایی 

این شعر که بسیار نیز سینمایی است اشاره می کنم.
سکانس ها

۱. شــاعر که بســیار غمگین و تنها و افسرده خاطر 
است در خیابان های سرد و تاریک قدم می زند و هرچه 
را می بیند، تصویر می کنــد و از بی اعتنایی دیگران و از 

سرما و بی کسی و تنهایی خودش می نالد:
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید، نتواند
که ره تاریک و لغزان است

وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است
نفــس، کز گرمگاه ســینه می آید برون، ابری شــود 

تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

۲. شــاعر به می خانه می رســد، اما دیرگاهســت و 
می خانــه دیگــر تعطیل اســت! پــس در می زند و از 
می فروش خواهش می کند حــال که همه او را رها و 
فراموش کرده اند، دست کم او با وی مهربان باشد و در 

این سرما رحم کند و در را بر رویش بگشاید:
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ...
دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای
۳. اما می فروش به هر علتی در را باز نمی کند، پس 
شــاعر صدایش را بلندتر می کند و خودش را پیش او 
کوچک و حقیــر می کند، و التماس می کند که در را به 

رویش بگشاید:
منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

منم من، سنگ تیپاخورده ی رنجور
منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ی ناجور

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

۴. می فروش، که حال یا خواب اســت یا بیدار است 

و نمی شــنود، و یا اصلًا نمی خواهد که بشــنود (و این 
تفسیر آخری با ادامه شــعر جورتر است)، باز پاسخی 
نمی دهد و در را باز نمی کند. این بار شــاعر ملتمسانه 

فریاد می زند و می کوشد تا ترحم او را بر انگیزد:
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون 

موج می لرزد
تگرگی نیست، مرگی نیست

حدیثی گر شنیدی، قصه سرما و دندان است
۵. و حتی وعده تصفیه حســاب های پیشــین و پول 

نقد می دهد:
من امشب آمدستم وام بگذارم

حسابت را کنار جام بگذارم
۶. عاقبــت می فروش کــه حالا دیگر بــوی پول را 
شنیده است، در را می گشاید و شاعر به درون می رود و 
به می گساری می آغازد. پس از چندی می فروش به او 
می گوید که دیگر صبح شده است و باید برخیزد و برود، 
و شــاعر که در عوالم خود سیر می کند، معنای واقعی 
سخنان می فروش را به گونه ای مجازی تفسیر می کند 
و در پاســخ می گویــد چــه صبحی، چه ســحری چه 
گرمایی...، اصلًا خورشیدی در کار نیست. اگر سرخی ای 
در آسمان می بینی، جایِ سیلی سرد زمستان بر صورت 

فلک است و نه نشانه برآمدن آفتاب و آمدن صبح:
چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟

فریبــت می دهــد، بر آســمان این ســرخی بعد از 
سحرگه نیست

حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد 
زمستان است

۷. حــال دوربین به شــاعر نزدیک تر می شــود و او 
را که به مســتیِ خود رســیده اســت در نمایی بسیار 
نزدیک نمایــش می دهد. او فریــاد می زند که «قندیل 
ســپهر تنگ میدان» (= خورشــید، یا مصدق، یا آزادی 
یا رســتگاری...؟)، چنان در تابوت سرما اسیر است، که 
حتــی اگر زنده هم باشــد، دیگر امیدی به بازگشــتش 
نیســت. وی تأکید می کند که جز فراموشی و پناه بردن 
به «چراغ بــاده» هیچ امیدی به هیچ چیز ندارد؛ چنان 
زمستان سردی حاکم اســت که هیچ تفاوتی بین شب 

و روز وجود ندارد:
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود، پنهان است
حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است

۸. واقعیت این اســت که شــاعر دوست دارد برای 
دل گرمی خودش هم که شده، می فروش را «مسیحای 
جوانمرد...[و] ...ترسای پیر پیرهن چرکین» خطاب کند، 
حال اینکه آن می فروش جز ســود و حالا جز رها شدن 
از شــرّ شاعر ســمج، هیچ ســودا و فکر دیگری در سر 
نــدارد، و همین عمق تنهایی و پوچیِ زندگانی شــاعر 
را بــا قدرت هرچه بیشــتری القا می کند. توجه شــود 
که می فروش در «زمســتان» نه تنها هیچ شــباهتی به 
پیر می کده یــا پیرمغان در غزل هایِ حافظ ندارد، بلکه 
حتــی کاملًا در نقطه مقابل او قرار دارد. اما شــاعر به 
خــود دروغ می گویــد و بیهوده دنبال مشــابهت هایی 
بیــن این می فروش و آن پیر می کــده می گردد تا بلکه 
مفری بیابد و حتی اگر شده ذره ای از تنهایی اش بکاهد، 
درحالیکــه هیچ مفــری و امیدی در کار نیســت. پس 
عاقبت و به ناچــار از می خانه بیرون می زند، و باز وارد 
همان کوچه ها و خیابان های ســرد و یخ زده می شود و 
همــان رهگذران بی اعتنا را می بیند، و از فرط ســرما و 
بی کسی، مستی از سرش می پرد و تازه به اوج ناامیدی 
خود می رســد. نهیب حادثه در پایان این شعر با شدت 
بیشتری نسبت به آغاز شــعر بر سرشاعر فرو می ریزد، 
زیرا شــاعر تازه در پایان شــعر درمی یابد که مســتی و 
می خانــه هم دیگر درد او را دوا نمی کند و دیگر چیزی 

جز سرما و یأسِ بی پایان انتظارش را نمی کشد:
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر، درها بســته، ســرها در گریبان، دســتها 
پنهان

نفس ها ابر، دلها خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلورآجین

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه

زمستان است.
نتیجه گیری

شاعر در انطباق زمستان واقعی با زمستانی مجازی 
کامــلًا موفق بــوده اســت. او واقعیت و خیــال را در 
این شــعر چنان درهم آمیخته اســت که اولًا خواننده 
به راحتــی می تواند هــر لحظه از زمســتان واقعی به 
زمســتان مجازی گذر کنــد، و ثانیاً می تواند زمســتان 
مجازیِ شــاعر را به هزار طریق تأویل کند و هزار معنا 
برای آن بســازد یا حتی بیابد. دیگر اینکه شاعر در این 
شــعر تنها از طریق صورت، و بی هیچ بیان مستقیمی، 
«پیر می کــده» حافظ را به بی پیری مبدل کرده اســت 
که اگر در را برویت می گشــاید، فقط برای پول است و 
بس. باده غم دل را از یاد حافظ می برد، اما همین باده 
در «زمســتان» خود مبدل به بخشــی از نهیب حادثه 
می شــود که بنیاد شــاعر را ز جا می برد! آشنایی زدایی 

یعنی همین!

سکانس های «زمستان»
 امید طبیب زاده

تمام زمستان به مرگ اندیشیده ام
تمام زمستان برای اندیشیدن به مرگ کم ست

اندام من پر از مرگ ست
در رگ های من مرگ جریان دارد

خون من لنف من از مرگ ست
در رگ های من مرگ جریان دارد

خون من لنف من از مرگ ست
در من می دود

در حرکت عضلاتم آن را می بینم
در پلک هایم که باز و بسته می شوند

در موهای تنم که می ریزند
در ناخن هایم که رشد می کنند

فنجانی چای به لب می برم
در گرمای مطبوعش

لذت پنهانی نهفته ست
لذت پنهانی که من آن را از مرگ به وام ستانده ام

آن سوی این زمستان
درختان غرق شکوفه اند

باد بهاری بر موهایم می وزد
مرگ لبخند مهرآمیزی بر لب دارد

فرصت دیگری به من داده ست
«آیا نباید اعتراف کنیم که نگرش مان به مرگ، از نظر 
روان شناختی، روزگاری فراتر از نگرش مقدمانه  امروزمان 
بوده ســت و حق آن را بیان کنیم؟ آیا بهتر نیست که به 
مرگ، در واقعیت و در اندیشــه هایمان جایگاهی بدهیم 
که ســزاوار آن است، و کمی بیشــتر به اهمیت نگرش 
ناخودآگاه به مرگ تن بدهیم، به نگرشــی که تاکنون به 

دقت آن را ســرکوب کرده ایم؟ ایــن کار، در واقع، چنان 
دســت یافت بزرگی به نظر نمی آید بلکه گامی ســت به 
پــس... اما شایسته ســت، برای این کــه واقعیت اوضاع 

کنونی را به حساب آورده ایم». زیگموند فروید
نخســتین کاری که در مــورد کتــاب علی رضا آبیز 
و به خصــوص این شــعر می  تــوان انجــام داد همین 
اندیشیدن به مرگ است، یعنی در اندیشه  مرگ با شاعر 

همراه شدن. علی رضا آبیز از شاعرانی ست 
که شعرش از خرد و آگاهی برخاسته ست. 
در این کتاب شعر، همان طور که از نامش 
پیداســت، شــاعر مدام با مــرگ آمیخته 
می شود. شــاید بسیاری از شعرهای زمانه  
ما به مــرگ می پردازند، چرا که وحشــت 
از مــرگ و به نوعی رانه  مــرگ در همه  ما 

نهفته ست.
اما آنچه که من را واداشــت تا در این 
یادداشت به این کتاب بپردازم نوعی نگاه 

خاص و هایدگری به مرگ بود...
مؤلــف می بیند که مرگ هرکس صرفاً 

واقعه ای در آینده نیست، بلکه به طور بنیادی تر نشانه ی 
هیچیِ هر باشنده ای ست که آدمی توانست علاوه بر در 
جهان بودنِ خودش در نظر گرفته باشد.  مؤلف می بیند 
هیچ خود اساسی وجود ندارد که بیرون از جهان دنیوی 
خودش وجود داشــته باشد. شــاعر در خودش مرگ را 
تجربه می کنــد، در خود و با خود و تکه تکه بخش های 
تنش می میرد درعین حال که زنده ســت و قرارســت از 
میزش صدای درخت بلند شــود (اشــاره به نام کتاب: 

از میــز من صدای درختی می آید) در بخشــی از کتاب، 
صفحه ۳۹: «هســتی مرا می ترســاند / حــق دارم که 
بترســم / بودن که در پی خود نبودن دارد / این / چرخ 
هولناک زمان / که استخوان های مرا خورد می کند / مرا 

می ترساند...»
گاهی آن قــدر ترسیده ســت که حتــی از بودن اش 
می هراسد، این نگاه برداشــت و نگاهی هایدگری ست. 
مرگ به تعبیر هایدگر، امکانی از بودن ست 
کــه دازاین خود باید بر دوش گیرد. دازاین 
در ایــن مکان به طور مطلــق دلواپس در 
جهان بودن اش هســت. به عبارتی دیگر، 
انــگاره رو به مرگ بودن اصیل را می توان 
در توصیفی از زندگانی اصیل نشــان داد؟ 
هایدگــر می گوید: برای مطمئــن بودن از 
مرگ (فاقد مطمئن بودن) ـ تأکید هایدگر 
ـ از آن جا که از نظر هایدگر، بودن مترادف 
با کنش اســت می توانیــم بگوییم دازاین 
غیر اصیل میرندگی را لفظی تأیید می کند، 
نه عملا. آیا دازاین غیر اصیل باور دارد که 
می میرد؟ اگر ما به تعبیر ویلفرد ســلازر از حرکت های 
زبانی هواداری کنیم او باور دارد هم چون شاعر که باور 
دارد می میرد: «تلفن زنــگ می زند / در صبحی که دیر 
خوابیده ام / از پشــت پرده به بیرون می نگرم / پرنده ای 
کوچک با منقار قرمزش / کرمی را گرفته از خاک بیرون 

می کشد» (صفحه ۵۹)
اگــر از حرکت های زبان - خروج اش هواداری کنیم، 
باور ندارد. نظر بسیار موجه هایدگر این ست که در موارد 

مغایر دومی اساسی ســت. در این جا برای فهم بهترمان 
نمونه ای از شــخصیت های چخوف را بیان می کنم که 
در نمایش نامه به مسکو می روند، وقتی پرده ی نمایش 
می افتد، سرجای خود نشســته  اند و انگار نمی خواهند 
به مســکو برونــد. به نوعــی رویارویی با مــرگ، اصیل 

عمل کردن ست.
در کتابــی آمــده که میشــل فوکــو (بــه اذعان که 
خــود هایدگری بود که به اذعان خــود، هایدگری بود) 
ســال های آخر عمرش را صرف پیشباز مرگ با بیماری 
ایدز کرد. او احســاس کرده تنها بدیــن طریق می تواند 
بــه زندگی خود خصلت درســتی بدهــد. اگر ما بحث 
هایدگر از مرگ را به نحوی روان شناختی بفهمیم فوکو 
قهرمانی هایدگری به نظر می آید. به عبارتی شــاعر این 
مجموعه نیز، شــعرش، زبان پیشدســتی بر مرگ ست: 
«چقدر باید آدمی عمر کند تا بفهمد/ لب به شکل بوسه 

آفریده شده است» صفحه  ۴۴
در نظــر هایدگــر در هســتی و زمــان: (نیســتی،
das nichts) کــه دلشــوره، ما را بــا آن رو به رو می کند، 
از آن هیچ بودگــی پــرده می افکند کــه دازاین در خود 
اساســش بــا آن تعریف می شــود و این اســاس خود 
به منزله  افکندگی در مرگ ست، در دلشوره و مواجهه با 
مرگ ست که ما به واقعیت نیستی یا بهتر بگویم نیستی 
پی می بریم... انگار شــاعر ما در این حالت دلشوره بوده 
که رابطه اش به مثابه دازاین با هســت ها دور می شود. 
و ملاحظه  هســت ها را ـ از جمله هســتیِ خودش ـ در 
تمامیت آنها و در نه بودن ذاتیِ آنها روا می شمرد. اندام 

من پر از مرگ است.

از میز من صدای 
درختی می آید

على رضا آبیز
انتشارات نگاه

تحلیلی بر کتاب «از میز من صدای درختی می آید» علی رضا آبیز
اندام من پر از مرگ است

نازنین رحیمى

پوران کاوه

سرنوشت بهانه 
نرسیدن است

غلامحسین معتمدى
نشر مرکز

ضیافت شیشه و باران
ناهید کبیرى
نشر پوینده


